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 طرحی به تعجیل از چهره نیما 
 محمد حقوقی

همواره در آثار خود    ،فارسی زبان   یاکثر قریب به اتفاق شاعران گذشته که برخلاف      است   شاعرینیما  
»قصه رنگ پریده، خون  همان و ما این حقیقت را از  .نیست ای رد و میان او و شعر او فاصله حضور دا 

  .توانیم دیدیگانگی شعر و شاعر( می  آثار مهم او در حد  به صورت مستقیم و بعد در )سرد«  
همان شاعر دردمندی   همان عاشق و  همان عشق  نار همراهی که همان همزاد اوست، نیمای حاضر در ک 

معیت دیگران ورزد و هم به ج ت خود عشق می نماید. شاعری که هم به فردی  که در »افسانه« نیز رخ می 
یز عاشق  و در عین حال همواره ن  .ست انسانهای  همه   یب و هم شیفته ی محبوو عاشقی که هم شیفته 

گاه پیدا و    ،همان که گاه زیبا و انسانی است و گاه نازیبا و شیطانی   .زندگی ی شناخت »افسانه« افسانه 
ا همو که همواره، جای در ذهن شاعر دارد. ام    .]...[  ا همیشه با اوگاه آشنا و گاه ناآشنا ام  ،  گاه ناپیدا

د و بسا به قصد خودشناسی خویشبیشتر به صورت ماد   م و متجس  خود  .  ی و عینی و در قالب متجس 
ت ترین عامل و عل  که هم این خود مهم   ،تیزبین. با چشمی همیشه نگران و  که عاشقی است جستجوگر

ی و کالبد  ، زندگی ت خود، در جهت شناخت افسانه  ه به فردی  بخش اوست که همواره با توج  »دید« ماد 
د  توأمان یک عاشق و  یاز دید چهره  بخشد. نیما که با    یک شاعر، برآن است تا هر مفهومی را تجس 

از    جوید.]...[ زندگی و شعر اوود مقصد و مقصود خویش می خ   زبان و با بیانِ نوبافتِ ی  رفتار ویژه 
 همان »دید«   ا به علت حلول شاعر در مناظر و مرایت و یگانگی و  هم جدا نیست و این ناشی از صمیمی  

 : زیرا  .ی و عینی است ماد  
مفاهیم نیز همچون  ی  ی در حوزه حت  او  ]...[نگرد.زمینی به جهان نمی است که جز با نگاه    شاعرینیما   

ات چنان نفوذی که ذهنی  نگاهی با آن   . شودت بخشیدن وارد می ت و جسمی  ت عینی  اعیان طبیعت به نی  
 .کند. طبیعتی که معشوق اوست آمیزد و شاعر را در طبیعت غرق می می ات طبیعی در  شاعر را با عینی  

ت جدایی و فصل او از شعر  ن این معشوق شود و در حقیقت عل  و آنچه در سر دارد باید صورت متعی  
  .]...[ و روست شعر عینی و جزئی نگر امروز ازهمین   گذشته و آشنایی و وصل او با ذهنی و کلی گویِ 

ه به اصل »ع  گیرد.  ت« بیش از هر چیز از عشق او به طبیعت سرچشمه می ینی  این توج 
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،  کودکی ی  ورزد. طبیعتی که گهواره پیرامون خود عشق می ی  است که به طبیعت زنده   شاعری  ه اوچرا ک
 او و شعر او بوده است.ی پرورشگاه و دامان مادرانه 

ای از  گوشه  ، و جنگل و آسمان و دریایش هارخت دها و  ها و مه ها و ابرسرسبز مازندران با گله ی دامنه  
آینه  که  شاعر  عاشقی  یا  عاشق  شاعری  انداز  می تجل    یچشم  معشوق  که  ی  معشوقی  و   ی حت  شود 

آورد. لذا اگر آثار او همواره با حالتی ها و مفاهیم ذهنی عاشق را به شکل طبیعی و عینی در می اندیشه
ای »اندوهناک  هشعر   ،و از میان این آثار  .از همین روست   ،وصفی و عینی است و نه درونی و ذهنی 

های دیگر،  »باد« و بسا شعر   ،گندنا«»   ،گردد«»باد می   ،خاموش است«، »جاده  »اجاق سرد«شب«،  
جنگل، غروب، طلوع، مه، دریا، کوه،  ابر،ای بسزاست. وصف  وصف، نمونه   یکه هر کدام در عرصه 

مرز یگانگی و    که گاه تا  هایی و... وصفشب    ،صبح،جاده، راه    رف، پائیز، باد، موج طوفان،باران، ب
ت ناشی و این حاصل مجذوبی    .رسدشعر و شاعر می   یرود و به استحاله آمیختگی با طبیعت پیش می 

هاست. دقت به یک سوسک، به یک گربه،  جان او به اشیاء اعم از جانداران و بی   ت بیش از حد  از دق  
به یک لاشخوار، به زن چینی، به مرد فقیر، به یک گدا، به یک آهنگر، به یک دهقان، به    ،به یک کاکلی 

ت ها وها و چرنده یک انگاسی، به یک گچبی، بـه انــواع پرنده ت با نوع دق  اشیاء. و البته این نوع دق 
لًا به »آب« ی هندی بسیار تفاوت دارد زیرا اگر شاعر هندی به مظاهر مختلف طبیعت، مثشاعران شیو 

ها نگرد، به این قصد است که آن ت می ی درخت« به »ساحل و دریا« به »بذر و دانه« به دق  به »ریشه 
 . 1های خود به کاربرد حرف ی زارا به عنوان مابه 

 رود روشنگر وجود بود آرمیدگی            آئینه است آب چو هموارمی  
 یا  ها به دندلبستگی بیشتر پیر  :جوان« یا مابه ازای »افزونی ریشه نخلِ کهن از نخل 

 ستگی باشد به عالم پیر را بیشتردلب              تر است سال از جوان افزوننخل کهنییشه ر
 مرگ و سرنوشت محتوم انسان  «:رویان ی یا ما به ازای »برق ودانه  
 ای که سراز خاک برکشیدبیچاره دانه               میدان تیغ بازی برق است روزگار 

 
 مثلًا ما به ازای »آب«: روشنگر وجود  1
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 خبر از عشقزاهدان خشک بی   :ساحل و دریا«ی زای »رابطه یا مابه    
 با زاهدان خشک مکن گفتگوی دل            خبردریاست بی ی ساحل ز جوش سینه  

د و بی  که حاصل نگاه   «نیما»های  آن شیئی و نه همچون شعر هیچ آمیختگی با  آن هم به صورت مجر 
ستقیم و عشق به زندگی  م   یاشیاست و از تجربه  ت و آمیختگی او با طبیعت ومجذوبی    دقیق در حد  

و نه مثل    ،دیگر « و بینش  دید  »ت دیگر است و با شور و جوشش وت و ذهنی  او که با نی  خورد.  آب می 
لات انسان و جهان. ناظمانی که  شاعران انجمنی بی  نیاز از چشم انداز طبیعت و فارغ از تحولات و تبد 

تی معتاد، هر کلمه را در  های دربسته با ذهنی  برند و در اتاقهای ادبی به سر می صرفاً در دنیای قرارداد 
ایشان انجام یافته    اسلاف   یها به وسیله ری که پیش از آن گذارند. کااش می ه کنار همنشین مقرر دیرین

چانه است  ،های لازم الاجراست. لب است و لعل ها و قرارداد حکم دستورالعمل در  هااست و برای آن 
ن دار و.... و تشبیه ماه و روی یار، شب و گیسوی دل  ، قد و سرو ،ابرو و کمان   ،و سیب  های از قبل معی 

تخییل  کنار  مضمون   هایدر  خودکار  ماشین  معمول  مصالح  که  معلوم  پیش  ماشین سازی از  اند. 
اند و چشم بـه طبیعت پیرامون بار پای بیرون نگذاشتهی یک های تاریک که حت  های بسته در اتاقذهن 

ی  ی آفریدهخود را در آئینه ی  شاعر و شعر را بردارند و چهره ی  تا چه رسد که فاصله   ،اندباز نداشته 
رات و تأملات شاعر در هر دوره از  ات و تفک  روحیات و ذهنی  ی ای که نماینده خویش نشان دهند. آئینه 

طبیعت حالات خود و اجزا ی    ادوار شاعری اوست و خاصه »نیما«، شاعری که با تحمیل و ترکیب 
 آمیزد. ا فضای شعر در می همراه ب

کرده و تن گرم بیابان در  شاعر با شب دم  یدل سوخته  دار و وقتی که تن تب   «:هست شب »فضای شعر
ابری و باد، حواس شاعر    یوقتی که خانه   : ام ابری است«شوند. یا با فضای شعر »خانه هم مستحیل می 

  ی وقتی که کومه   :»داروک«زنند. یا با فضای شعرانی برهم می های جهرا در جریان نمادین خود آشوب 
یا با    .شکنندمی خشکند و  ، همه در کنار هم می یاران   گاه او و دل کشت شاعر همچون    ]از نی[   ینئن

  ، نشیندمی ن در زیر درخت پوست خشکیده انجیرفضای شعر »تابناک من«: وقتی که شاعر شکسته ت
 :با این احساس که زودا پوست بر تن او نیز خشک شود
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 من به زیر این درخت خشک انجیر
 که به شاخی عنکبوت منزوی را تار بسته  

 نشینم آنقدر روزان شکسته می
 .که بخشکد بر تن من پوست 

چنان   ،آمیختگی هیچ  آمیزد. و گاه نیز بی شعر می ت یگانگی با شعر، با  است که با نی    شاعری چرا که او  
چشم  به  می دقیق  شعر  در  خود  می انداز  و  به نگرد  خود  حالات  تحمیل  ضمن  که  و  اشیاء    اندیشد 

تا   ،کنداز زندگی خود احساس می ، را نمادی  هاچگونگی حضور و زیست آن داران وارد در شعر،جان 
»کک دیگر  که  »کی   آنجا  مجس  «  »مرغ  »مرغ  ققنوس«  ویژه مه«  نماد  کدام  هر  و...  ر  شاع  یغم« 

حیوان و ای که همواره با چشم دیگر به درخت و  ولی یگانه .  شاعری با احساس روستائیانه  .شوندمی 
می  سال  نگرد.]...[انسان  طول  در  که  است  این  شاعری  به  تدریج  به  خویش،  خودشناسی  های 

ت خود پی می  ات آمیزی که آیات آن جز در آثار و اشعار، در حرکات و سکنی طنز برد: روحیهخصوصی 
ت و هم معلول توج  او نیز )چنان  ت وجود داشته و در حقیقت هم عل  ه  که از این و آن شنیده شده( به شد 
اسیت بیش از حد نسبت به زندگی آن ی انسان او به جامعه  ها بوده است. نسبت به روستائیان ها و حس 

اء و ظالمان و اقویا. و به  و فقرا و مظلومان و ضعفا از یک سو، و از دیگر سو نسبت به شهریان و اغنی
 : توان گفت است که می ار همین اعتب

تر آمده، عمق بیشتر یافته است. مردمی با شعری انسانی و اجتماعی. که هرچه پیشاست    شاعرینیما  
ه به مردم »انگاس« به خانواده  های فقیر به دهقانان بدبخت به صیادان نیمایی که از همان آغاز با توج 

های  ی درد و رنج انسان کش و مصائب گوناگون اقشار مختلف، نهایتِ عنایت خود را به مسأله زحمت 
به پیران ناتوان با کار زیاد و    ،دست در »محبس«ستمدیده و مظلوم نشان داده است. بـه زندانیان تهی 

فقیرر به س  ،متراکم در »خارکن« به تلاش و کوشش    ،سرباز«ی  »خانواده قفقاز و بیداد تزار در    بازان 
کرجی  و  کرجی«صیادان  »شمع  در  بیگناه    ،بانان  شدگان  اعدام  فولادین«،در  به  حالت »سرباز  به 

 ، زندشاعری اهــل داد که از بیداد بیدادگران فریاد می   نشینان در »آی آدمها«.غفلت ساحل  مغروقان و 
خود بر  او که همواره بر بام شعر  .سوزاندبران دل می ت ستم برد و به مظلومی  از ظلم ستمگران رنج می 
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های  «، به بچه در »مادری و پسری پدر  همسر و پسر بی به مادر بی   ،د ها اشراف دارآدم  یزندگی همه 
ود  رکودکی یتیم راه می ای که دست در دست  به مرد برهنه   ، ناروایی به راه«»در    خراب  یکلبه   گرسنه در
هاست همراه  ها و ناروایی این ناکامی   یواقع وجود همه   ها بسیار و درو از این نمونه   شب«.  یدر»کتیبه 

کند. اما با اوضاع خاص اجتماعی و اختناق عصر رضاخان، که او را به تدریج دچار یأس و حرمان می 
یک شاعر   ،ات شخص خود در اشعار گوناگون حی  حالات و روه به ت و توج  عین فردی   در از آنجا که او

فکندن طرح نو و  او با آرمان بر هم زدن جهان و در گذارد در نهایت پای بر سر یأس می  اجتماعی است 
به نفی شب و به شهر صبح   برخاستن  شاعران بزرگ  ، که درد انسانی و خواست همه ی  روی کردن 

شود که در خواب غفلت دمی می بندد و ناقوس بیدار باش و فریاد داد طلب مرامید دل می به   ،دنیاست 
 :توان گفت که می   جاشکند. تا آن خواب در چشم شاعر می   هابرند. همان خفتگانی که غم آن ی به سرم 

بشری و با    سعادتی  دلبسته   د، شاعری کهامیدوار و متعهد ابلاغ و مبلغ تعه    فطرتاً     است   شاعری نیما  
جرس   قریب از راه خواهد رسید و هرکس بانگرسیدن روزی که عن و معتقد به رسالت پیامبری است 

ی است که ناگهان جهان همچون چراغ  ،های اوپیامی که در بسیاری از شعر   .شنید  فریادرس را خواهد
 :کندخاموش را روشن می تاریک و شهر

 سوی شهر خاموش 
 مراد رسد سوختگان را به می

 یار فریادرسی 
 خاموش سوی شهر 

 (شهر خاموش  سوی)ی سراید جرس می
 :نشاندانگیز به گل می وحشت  یا همچون جادویی است که درخت ارغوان خشک را در پائیز

 در چنین وحشت نما پائیز 
 کارغوان از بیم هرگز گل نیاوردن  
 

 ماندهایش خسته میامیدی در فراق رفته 
 یدزای خویش ام  ی خنده شکافد او بهار می
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 )پادشاه فتح(     ددوانواندر او گل می 

 :آورد بهاری را به هدیه می  آشوبد و روز دلگشایی است که خواب زمستانی را بر می ی یا نیرو
 بینی است نیروی جهان با اواو جهان

 ، تو سرد منگر فروغ و سرد اومینای دو چشم بی زیر
 ای رهگذر !  اررهگذ

 ب زمستانی(ا)خو  .گمان با اوینده روزی هست پیدا بی دلگشا آ
دهد و  بخشد و جان می های خسته را روح می پیچد و دل یا ناقوسی است که صدایش در همه جا می 

 :کنددهد و نو می کهن را تغییر می  ی، این کارخانه زندگی  یبا هر نوای گرم خود این دستگاه کهنه 
 دینگ دانگ... این چنین

 ناقوس با نواش درانداخته طنین
 ، صبح تازه را از گوشه جای جیب سحر

 آورد خبر می
 جهان دگر را  یاو مژده

 کند تصویر می
 او روز و روزگار بهی را 

 کندتفسیر می
شاعری است که در    این همه جوشش و کوشش در وجود انسانِ   ،و در حقیقت این همه توان و نیرو

می  و شکنندگی خود  تواناست عین سادگی  و  ناپذیر  رندی خستگی  که  مطمئ  .داند  به و  و کار    ن  راه 
   خویش.

 نشر مروارید   ،محمد حقوقی( ،۵ -شعر زمان ما) برگرفته از کتاب »نیما یوشیج« 


